
         
         آش نخورده و دهن سوخته 

در گذشته های بسيار دور، در يŊ از شهرهای ايران بازاری وجود داشته است. در 
يŊ از اين حجره ها كه به پارچه فروʹĨ شهرت داشته است، جواͲť به عنوان شاگرد 

كمک دست فروشنده كار مى كرد كه بسيار خوش برخورد، منظم و خجالͳŧ بوده است. 
زن صاحب مغازه از مهارت باͼťĠ در طبخ غذا برخوردار بوده است و در پخͲͳţ آش زن صاحب مغازه از مهارت باͼťĠ در طبخ غذا برخوردار بوده است و در پخͲͳţ آش 

سليقه ی زيادی به خرج مى داد و همه از خوردن آن لذت مى بردند. 
روزی صاحب مغازه كسالͳŧ پيدا مى كند و در خانه بسͳŢی مى شود. آن روز شاگرد او روزی صاحب مغازه كسالͳŧ پيدا مى كند و در خانه بسͳŢی مى شود. آن روز شاگرد او 
به تنهاͼť  مغازه را اداره مى كند و نزديک ظهر به او اطġع مى هند طبيͻŧ را برای بهبود 
حالش به خانه ی او بͻŢد. طبيب پس از معاينه او داروهاͼť را برای وی تجويز مى كند. 
سپس شاگردش به بͼŢون از خانه رفته و داروها را تهيه كرده و به خانه ی او بر مى

 گردد. همħ صاحب مغازه كه  برای ناهار آش درست كرده بود سفره ای پهن مى كند و 
از پħ مى خواهد كه غذا را با هم ميل كنند. او كه فردی خجالͳŧ بود در ابتدا دعوت 
آن ها را رد مى كند، اما با اİار و تعارف همħ صاحب خانه مواجه مى شود و دعوت 
آنها را مى پذيرد. در اين هنگام تاجر به حياط رفته و دست و صورت خود را مى شويد آنها را مى پذيرد. در اين هنگام تاجر به حياط رفته و دست و صورت خود را مى شويد 
و همħش هم برای آوردن وسايل سفره به آشͲͿŢخانه بر مى گردد. پħ جوان برای 

اينكه ناهار مزاحم اين خانواده نباشد با خود كمى فكر مى كند و به اين نتيجه مى رسد 
كه بهͳŢين راه اين است كه دستانش را روی دندان خود بگذارد و طوری نقش بازی 
كند كه انگار دندانش درد مى كند. مرد بيمار زماͲť كه برای خوردن آش به داخل خانه 
برمى گردد شاگردش را در حاŐ كه دست روی دهان خود گذاشته است مى بيند و با 
تعجب از او مى پرسد كه آنقدر گرسنه بودی و طاقت نياوردی تا آش كمى Ħد شود؟ 
در اين ميان همħ او فرا مى رسد و اين گفته ها را مى شنود و به تاجر مى گويد كه من در اين ميان همħ او فرا مى رسد و اين گفته ها را مى شنود و به تاجر مى گويد كه من 
اĠن قاشق ها را آوردم و چطور ممكن است كه بدون استفاده از قاشق توانسته 
باشد آش را ميل كند؟ پس صاحب مغازه متوجه مى شود كه اشتباه كرده است و 

بġفاصله از پħک عذر خواهى مى كند. 
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